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  مقدمه

روشي  ، ما را با)1995(اثر بروس هيز  موردي ؛ اصول و مطالعاتنظرية وزنيِ تكيهكتاب 
 ضربِكلمات و  وزنيِ ساخت راساسِب ،تكيهشناختيِ  ردهبراي بررسيِ  ،حال دقيق ساده، و درعين

است از  كند كه تكيه عبارت بروس هيز تصريح مي. سازد آشنا مي هاي گوناگون در زبان ها آن
هاي خاصي است  گويد كه تكيه داراي ويژگي در ادامه مي ، و2شناختيِ ساختارِ ضربي ظهورِ زبان

زم است او لا كارِ بهترِ براي درك. شناسايي است زبان قابلِ كه صرفاً با توجه به ساختار وزنيِ
 در. ستناد آن ترين دستاورد توان مهم حاضر را مي ندازيم كه كتابِالي به راهي بينگاهي اجما

شناختي و مهمِ خود، يعني نظرية تكية وزني،  نظرية رده دهيم كه چگونه هيز اين مقاله نشان مي
 .نظرية وزني، عرضه كرد رشد در سومين مرحله از مراحلِ را

  

  وزنية ينظر :نخستة مرحل

 شناسيِ واجنظرية زمان با  هم اًقرن بيستم، تقريب در اواخر دهة هفتاد 3نظرية وزني
بسياري داشتند، مثلاً  هاي مشترك اين دو نظريه، ويژگي. گيري كرد شروع به شكل ،4خودواحد

ديگر  .بودند طرح و عرضه شده 5زايشي شناسيِ واج دو در چهارچوب و در ادامة سنتكه هر اين
اثر  7انگليسي الگوهاي صداييِ حاكم بر كتابِ 6خطيِ گاهبه ديد واكنشدو در كه هر اين

 زايشي شناسيِ را در واج 10شكل گرفته بودند و رويكردي غيرخطي) 1968( ٩و هله ٨چامسكي
فوق اين بود كه هردو  دو ديدگاه ترين ويژگيِ مشترك اما شايد مهم. حاصل آورده بودند

. پيروي كنند 11مراتبي اي سلسله واجي، از انگاره عناصرِ ميانِ روابط كوشيدند در توصيف مي
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 ٢نسياين نظريه را مطرح ساخت، سپس ليبرمن و پر) 1975( ١بار ليبرمن درهرحال نخستين
ند و سخن از مفاهيم آن را شرح و بسط داد) 1987، و 1978( ٣و بعد هاله و ورگناود) 1978(

ترين  مهم 5اين آثار نيز همواره تكية واژه آوردند، و در تمامِميان  به 4مراتبي نمودهاي سلسله
  .ها بود بحث موضوعِ

از چند  خود مركب هاگر مركب از چند هجا باشد، خودب 6)يا نوايي(واجي  ةهر واژ
. دهد اژه را شكل ميها، فقط يكي تكية اصليِ آن و نيز خواهد بود كه از ميان آن 7برجستگي

روابطي كه درميانِ ،در نظرية وزني ،گياين برجست صحيحِ توصيف تمامِ منوط است به توصيف 
اين  نظرية وزني از دو شيوة گوناگون براي نمايشِ. آن واژه وجود دارد يها ديگر برجستگي

ا ج در اين. 9هاي وزني و ديگري از شبكه 8هاي وزني يكي از درخت .كند روابط استفاده مي
  .گوييم سخن مي 10شيوة نمايش اختصار دربارة هريك از اين دو به

 12ها گره برجستگيِ نسبيِ براي نمايشِ) 1980( ١١و نيز سلكيرك) 1978(هله و ورگناود 
اي در نمودارهاي خود درج  برچسبي مقوله صورت هرا ب 13پايه هاي وزني، مفهومِ در درخت

ه الزاماً است كه مركب است از يك و فقط يك هسته ك 14وزني ترين واحد كوچك ،پايه. كردند
بنابراين در نمايشِ . تيارياخ 16علاوة صفر تا چند هجاي ضعيف هاست، ب 15هجايي قوي

اگر در  نييع. شود ه، پايه در زيرِ واژه، و دربالاي هجا ظاهر ميهر واژ مراتبيِ ساخت وزنيِ سلسله
پايه از چند شود، و هر  هر واژه از چند پايه ساخته مي نمودار درختي از بالا به پايين بياييم،

قوي است بسته به هر زبان  كه كدام پايه ضعيف و كدام پايه اين. هجا، و هر هجا از چند واج
معيارهاي  و نيز براساسِ ،زبان اهلِ زبانيِ كند، اما قدر مسلم اين است كه با توجه به شمِ فرق مي

براي (سايي كرد هاي قوي و ضعيف را در هر زباني شنا توان پايه سادگي مي به ،مشخص و دقيق
؛ بوبان، 1388، زاده طبيب. ك.اطلاعات بيشتر در اين زمينه و مخصوصاً در زبان فارسي ر
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 :1996، ١نقل از كاگر به(هاي انگليسي در زير توجه شود  مثلاً به نمودارهاي وزنيِ واژه. )1388
 wمعناي قوي، و  به sمعناي هجا،  به σمعناي پايه،  به Fمعناي واژه،  به Wdدر نمودارهاي زير 

  :)كار رفته است همعناي ضعيف ب به
 

 

 
 

يك  عنوانِ تكيه به خود مفهومِ هوزني، عملاً و خودب يك واحد عنوانِ پايه به مفهومِ طرحِ با
از دور خارج شد، و تكيه  ،بود) 1968(گونه كه مورد استفادة چامسكي و هله  آن ،2مميزة صدايي

  .وزنيِ واژه مطرح شد ختسته به سامفهومي واب عنوانِ تكيه به
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ها  ها را نمايش داد، اما اين درخت گره نسبيِ توان برجستگيِ خوبي مي ههاي وزني ب با درخت
 براي رفعِ) 1975(ليبرمن . هجاهاي ضعيف و قوي نيستند ميانِ 1ضربيِ تناوبِ قادر به نمايشِ

مثلاً . هاي وزني را ابداع كرد شبكه ها، مفهومِ واژه ضربيِ ساختارِ براي نمايشِ نيز اين اشكال و
  ):1996 ،نقل از كاگر به( زير خواهد بود صورت به Alabamaواژة  شبكة وزنيِ

 
 

هجايي است كه آن  2برجستگيِ درجه يا ميزانِ مبينِ ،هر ستون هاي وزني، ارتفاعِ در شبكه
داراي بيشترين  ،هجاي سوم با سه ستاره ،بنابراين در شبكة فوق .ستون در بالاي آن قرار دارد

رسد  مياست، و پس از آن نوبت به هجاي نخست  ،واژه يا همان تكية اصليِ ،برجستگي ميزانِ
و چهارم قرار  برجستگي است، و در پايان هجاهاي دوم كه با دو ستاره داراي بيشترين ميزانِ

 ،بينيم يكه م چنان. برجستگي را دارند كمترين ميزانِ ،يك ستارهبا فقط  دارند كه هركدام
  .دهد ش ميهجاهاي قوي و ضعيف را نماي ميانِ وزنيِ تناوبِ ،روشني فوق به شبكة وزنيِ

 

  يپارامترية تكية نظر: دومة مرحل

آن نظريه  روي طرفدارانِ ترين چالشي كه پيشِ هر نظريه، مهم گيريِ پس از طرح و شكل
هاي  ساخت زبان راي انطباق برتوان مباني و اصول آن را ب نه ميگيرد اين است كه چگو قرار مي

اين امر در بسياري موارد .و گسترش بخشيد تعميم داد ديگر گوناگون و متعدد، ل به خود مبد
. بحث نظرية مورد اساسِها بر زبان شناسيِ رده يابي به يك نظامِ شود براي دست اي مي مقدمه

 جديدي را در تاريخِ و فصلِ عهده گرفتاين مهم را بر) 1981(در رسالة دكتري خود  بروس هيز
دو ارزشي  چهار پارامترِ اساسِبرهاي گوناگون را  اي در زبان او الگوهاي تكيه. ظرية وزني گشودن

هريك از اين  يكي از دو ارزشِ مورد بررسي قرار داد و اعلام داشت كه هر زبان تنها با انتخابِ
البته . )1984هيز . نيز رك( دهد ل ميخود را شك ايِ وزني و الگوي تكيه چهار پارامتر، ساخت

مثلاً (جلب شده بود  3پارامتري شناسان به اين شيوة تحليلِ پيش از هيز نيز توجه برخي از واج
هاي قبلي  بر ديدگاه كه طبعاً مبتني ،هيز اما روشِ .)1979 ،٤كارتي ؛ و مك1978 ،هله و ورگناود

دو  چهار پارامترِ. رو نهاد ر اين زمينه پيشِوكاملاً منسجمي را د تر دقيق نيز بود، چهارچوبِ
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ست يا 1گرا تراس ،بحث مورد هاي زبانِ آيا پايه. 1: زير خلاصه كرد شرحِ توان به هيز را مي ارزشيِ
 هاي زبانِ آيا پايه. 3 ؟4است يا نامقيد 3مقيد ،بحث مورد آيا تكية اصلي در زبانِ. 2 ؟2گرا چپ
4 ؟6يا غيرحساس به كميتاست،  5حساس به كميت ،بحث مورد .ها  پايه شدنِ ساخته آيا جهت

براي توضيح بيشتر در مورد ( ؟8»راست به چپ«است يا  7»چپ به راست« ،بحث مورد در زبانِ
گفتني است كه هيز ). 1388 ،زاده طبيب. ك.ها در زبان فارسي ر آن مورد اين پارامترها و وضعِ

ها عمدتاً از  واژه وزنيِ هجاها و ساخت گيِبرجست خود براي نمايشِ در اين دوره از كارِ
نكتة ديگر . هاي وزني نداشت كرد و توجه چنداني به شبكه ودارهايِ وزنيِ درختي استفاده مينم

 شناختي در زمينة ساخت رده يچهارچوب هايي براي ارئة وس هيز نيز تلاشپيش از بر كه اين
 داراي مبناي توصيفيِ كدام اما چون هيچ .)٩،1977ايمنمثلاً ه(ها صورت گرفته بود  زبان نيِزو

وس هيز با تكيه بر نظرية راما حال ب .بايد از عهدة كار برنيامده بودند كه محكمي نبودند، چندان
هاي وزني در  منسجم براي ساخت بنديِ ك نظام ردهيتوانست سخن از  خود مي 10پارامتريِ ةتكي

  .درميان آو هاي گوناگون به زبان
 

  يوزنية تكية نظر: مسوة مرحل

دو  دنبالِ به را نظرية وزنيِ تكيه؛ اصول و مطالعات موردي كتاب 1995بروس هيز در سال 
سال آن از  نويسِ اي دسته نسخهاين اثر كه . كرد منتشر) 1987و  1985(خود  اثر قبليِ

 ، مبتني بر تحليلِشده است و مطالعه مي گشته دست مي به فن دست اهلِ در ميانِ 1991
هاي  يكي از ويژگي .دنياست هاي گوناگونِ بسيار زيادي از زبان الگوهاي تكيه در تعداد

كتابي درسي و  صورت هيك نظرية وزني جديد، ب طرحِ اين اثر اين است كه در عينِ فرد هبمنحصر
چنداني با مباني نظرية وزني  قابل استفاده براي تمام كساني تدوين شده است كه آشناييِ

 شود و براي درك اين بحث آشنا مي هاي دوم و سوم كتاب با مقدمات خواننده در فصل. ندارند
اي از كتاب نيز به  عمده بخشِ .گردد بعد كاملاً آماده مي تر در فصولِ پيچيده نظريِ مباحث

هاي گوناگون اختصاص دارد نظرية تكية وزني بر زبان اصولِ عمالِا.  
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در تمام  2و كشش 1ضرب نوعِ است كه بينِ ر متمركزاين محو ب حولِكتا اصليِ بحث
فهرستي جهاني ابتدا هيز براي نمايش اين ارتباط . ارتباطي گسترده و جهاني وجود دارد ،ها زبان

 توان عناصرِ اعضاي اين فهرست را مي. دهد دست مي هاي جهان به در زبان 3ها از انواع پايه
 وزني يا پايه شامل تنها سه عنصرِ كه ،را 5نامتقارن ستواقع او اين فهردر. ناميد 4وزن بنيادينِ

اش  كند كه قبلاً خود در نظرية پارامتري هايي مي پايه گوناگون و متعدد انواعِ جايگزينِ ،است
اي و  پايه براي توجيه الگوهاي تكيه نوع كند كه همين سه وي تصريح مي .ه بودطرح كرد

 سه فهرست جديد وي شامل .دنكن ها كفايت مي ز زباندد در تعداد بسيار زيادي اپيچيدة متع
 ها در اين پايه هجاها .هاي غير حساس به كميت باندر ز 6پاية تروكيِ هجايي. 1 :زير است پاية

هاي حساس  در زبان 7پاية تروكي مورايي. 2 .آغازين هستند داراي كشش مساوي و برجستگيِ
. 3 .هستند نآغازي مساوي و برجستگيِهاي  داراي كشش ها نيز در اين پايه هجاها .به كميت

هاي نامساوي و  داراي كشش ها در اين پايه هجاها .هاي حساس به كميت در زبان 8پاية آيمبي
 sو  wجاي استفاده از علائم  ههيز در اين روايت از نظرية وزني، ب. پاياني هستند برجستگيِ

براي هجاي قوي استفاده ) x(اي هجاي ضعيف، و بر) .(براي هجاهاي ضعيف و قوي، از علائم 
 دهد نمايش مي) .x( صورت هرا ب) sw(، و پاية )x( صورت هرا ب) s(يعني مثلاً وي پاية . كند مي

  .)اين علائم همواره از چپ به راست است ترتيبِ(
 وزنيِ ضرب و كشش در ساخت نوعِ ميانِ ارتباط وجود  ههيز قائل ب ،كه اشاره شد چنان

گراست يا  اين است كه آيا پاية مورد بحث چپجا  و منظور از نوع ضرب در اين .هاست زبان
 با ضربِ هايي گرا، يعني زبان ي چپها زبانها در  دهندة پايه تشكيل عناصرِدر اين معنا  .گرا راست
و به د خود هاي تروكي بايد توجه داشت كه زبان ، اماهستند 9مساوي داراي كششِ ،).x( تروكي

 تروكيِ هايِ پايه در عناصر 10وزنِ .شوند مورايي تقسيم مي هجايي و تروكيِ و دستة تروكيِد
در ) .x(يعني پاية . باشد 12يا سنگين 11كتواند سب مي ،حساس به كميت نيستند كه ،هجايي

هجاي  علامتl=light ( زير ظاهر شود تواند به هريك از چهار شكلِ هاي تروكيِ هجايي مي زبان
  ):هجاي سنگين است علامتh=heavy سبك، و 
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(x.)= ′hh, ′hl, ′lh, ′ll 
 

. ص(خود  كتابِ در ، اما هيزدحساس به كميت هستنهجايي غير هاي تروكيِ زبانگرچه 
  :هجاي سنگين هستندها داراي  هجايي در اين زبان هاي تك كه پايه كند تصريح مي )71

  
(x)= ′h 

 
ها حساس به  نيز مساوي است، اما چون اين زبان هاي تروكيِ مورايي وزن عناصر در پايه

يي خواهد هجا هاي تروكيِ يِ مورايي بسيار محدودتر از پايههاي تروك تعداد پايه كميت هستند،
  :زير هستند شرحِ هجايي به هاي تروكيِ پايه. بود

  
(x.)= ′ll 
(x)= ′h 
 

 ،)x.(آيمبي  يي با ضربِها گرا، يعني زبان هاي راست ها در زبان دهندة پايه عناصر تشكيل
 شكلِ ها غالباً به هاي دوهجايي در اين زبان بنابراين پايه. هستند 1غالباً داراي كشش نامساوي

  :شوند سنگين ظاهر مي صورت هب هجايي هاي تك ايهزير، و پ نامساويِ
(.x)= ′lh 
(.x)= ′h 

 شكلِ ت كه بهآيمبي اين اس هاي دوهجاييِ غالب در پايه كه گفته شد، گرايشِ چنان
مجاز  ها در اين زبان نيز زير را مساويِ ظاهر شوند، اما بروس هيز صورتlh (′يعني ( نامساوي

  :2دانسته است
  

(.x)= l′l 

 
او  خود هاي بروس هيز را با استفاده از علائمِ پايه 1نامتقارنِ ديگر فهرست بارِ حال يك

تواند سنگين باشد هم  ، هم ميكميت آن هجايي است كه علامتσ جا  در اين(دهيم  نمايش مي

                                                           

1. uneven 

اتفاقـاً  ) l′l(هايي از نـوع   و پايههاي زبانِ فارسيِِ رسمي و شمرده از نوع آيمبي است،  نگارنده معتقد است كه پايه . 2
زاده،  طبيـب . ك.ر(شود  و مانند آن مشاهده مي» دله«و » لبه«كلماتي چون  هايي هستند كه در اتفاقاً همان پايه

1388.(  
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و وزن آن اهميتي  كه حساس به كميت نيست است هجايي علامتσ  ديگر عبارت به .سبك

  :)است علامت هجاي سبك uعلامت هجاي سنگين، و  - .ندارد
 

 
 

كند كه  مهم مرتبط مي 2ادراكيِ فوق را به يك اصلِ نامتقارنِ بروس هيز فهرست
كه  اين توضيح). 1909 ٤وودرو ؛1894 ٣بولتن(برده بودند آن پي   هها پيش ب شناسان سال روان

ها صورت  هجاها در درونِ پايه 5بنديِ به واسطة گروه انسان احساسِ درك ضرب يا ريتم در
تر،  دقيق عبارت به. 7است، يا مبتني بر كشش 6بندي يا مبتني بر شدت گيرد، و اين گروه يم

اين  دنبالِ شوند، يا بر اساس كشش، و هيز به بندي و ادراك مي ت گروهشد هجاها يا بر اساسِ
شوند عمدتاً از نوع  بندي مي شدت گروه اساسِ هايي كه بر كند كه زنجيره جهاني اضافه مي اصلِ
بندي  هايي كه بر اساس كشش گروه ند با برجستگيِ آغازين، و زنجيرههاي تروكي هست پايه
 خود را زيرِ مهمِ هيز اين كشف. پاياني هاي آيمبي هستند با برجستگيِ يهشوند غالباً از نوع پا مي

  ):80: 1995 ،هيز(دارد  گونه بيان مي اين 8تروكي/آيمبي قانونِ قانوني با عنوانِ
  

  تروكي/قانون آيمبي
هايي با  بندي شوند طبيعتاً گروه شدت متمايز مي عناصري كه برحسبِ. الف

  .ورندآ آغازين پديد مي برجستگيِ

                                                                                                                                        

شود اما  يافت مي) l′l(نامند كه مثلاً در پاية تروكيِ هجايي، شكلي چون  اين فهرست را از اين رو نامتقارن مي . 1
اما گونة قرينة آن، يعني  وجود دارد) l′h(وجود ندارد، يا در پاية آيمبي شكل ) h′h(شكلِ قرينة آن، يعني 

)h′l (شود يافت نمي.  

2. perceptual 
3. T. L. Bolton 
4. H. Woodrow 
5. grouping 
6. intensity 
7. duration 
8. lambic/trochee Law 
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هايي با  بندي شوند طبيعتاً گروه كشش متمايز مي عناصري كه برحسبِ. ب
 .آورند پاياني پديد مي برجستگيِ

  
 

 .همين قانون است هاي وي نيز مبتني بر فهرست غيرمتقارن پايه

 

بروس هيز بسيار بيش از اين  نظرية تكية وزنيِ كتابِ قطعاً دربارة كتابي به اهميت و حجمِ
مندان را به  هجا به همين مختصر كفايت كرده و علاق بايد بحث كرد، اما در اينتوان و  مي

كتاب ارجاع  ، و البته به خود)1996 ،مثلاً كاگر( نقدهايي كه بر اين كتاب نگاشته شده
ها از انتشار كتاب هيز  كنيم كه گرچه سال در پايان تنها به ذكر همين نكته اكتفا مي. دهيم مي
هنوز اين  ه آثار محققانة بسياري پس از اين كتاب منتشر شده است، اماگذرد، و گرچ مي

  .وجود آورند هحوزة نظرية وزني ب را در اند كه مرحلة چهارم تحقيقات به حدي نرسيده
  

        زادهزادهزادهزاده    اميد طبيباميد طبيباميد طبيباميد طبيب    
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